
 

 
 Federico García Lorca 

 
 نيويورک

  ضربدرهاپای
 يک قطره خون اردک،

  تقسيم هاپای
،يک قطره خون سرباز  

  جمع هاپای
 يک رودخانه خون لطيف،

  بسوی که آوازخوانيک رودخانه 
جاريست،خوابگاههای نواحی   

  دروغين نيويورک در سپيدۀو 
.باديا   سيمان و وستپول هتنها   

 
،جود دارندميدانم کوهها و  

،ميدانم عينک برای دانش است  
  آسمان نيامده ام،اينجا برای تماشایاما 
اينجا برای ديدن خون تيره آمده ام،من   

 خونی که ماشينها را به آبشارها
.وح را به زبان مار کبری ميبردو ر  

 
 هرروز در نيويورک

  اردکليونيچهار م
 پنج ميليون خوک
 دو هزار کبوتر

.يکنند ذبح ميرندگان دهان مبرای مزۀ  
 يک ميليون گاو
 يک ميليون بره

 و دو ميليون خروس 
. را تکه تکه ميسازندآسمان خود هایبا جيغکه   
! گريستنگام تيزکردن تيغه به آنبه  

!سگها در شکارهای هذيانی به آن کشتن  
دربرابر تا ايستادن   
، درصبح زود شيرهایبيشمار قطار  

،بيشمار قطارهای خون  
.نان دستبند زده اندبرآ فروشندگان عطرها که ارهای گلقطبيشمار   

 
 اردک ها و کبوترها

ه هاخوک ها و بر  
 قطره های خون خودرا
 پای ضربدرها ميريزند

گاوهای از خون چلاندهو   
  با نعره های وحشتناک

ميسازند ازاندوه انباشته  را هادره  
. با نفت مست ميشود"هادسن"جائيکه   

 
رممن به همه اعتراض دا  

،را ناديده ميگيريد ديگرکه نيمۀ شماها  
، نيمه ايکه هميشه اسيرنيمۀ  

  خود را از زمين بلند ميکندازسنگکوههای 
  ،درون حيوانات کوچک فراموش شده ميزنند جائيکه قلبها

.جائيکه تمامی ما در جشن پايانی مته ها فروخواهيم فتادب  
. شماها تف مياندازمبه چهرۀ  

دون ديگر صدايم را ميشنيمۀ  
د، بپروازدرميآيدن، ادرار ميکددر پاکی خود ميبلع  
  در راهروهاهمچون کودکانی

دهای کوچک را به حفره ها ميبرساقه   
.جائيکه آنتن های حشرات زنگ ميزنند  

 
.اين جهنم نيست خيابان است  

.مرده نيست فروشگاه ميوه است  
  له شدهماشين زيرآن گربۀ در پنجۀ
،از روخانه های شکسته و مسافتهای دست نيافتنی ستدنيائی   

 و من ترانه کرمهای زمين را
.در قلب بسيار دخترکها ميشنوم  

 اکسيده، تخميريافته، زمين جنبنده،
.تو خود زمينی وقتی درارقام دفترکار غوطه ميخوری  

 
؟ حال وظيفه من چيست  

  را بنظم درآورمدورنماهابايد آيا 
تبديل به عکس ميشوند؟ائی که سريع يا عشق ه  

ده های چوب و يا لقمه های خون ميشوند؟سريع تبديل به خر  
.من اعتراض دارم:  نهنه،  
  نشان نميدهنداز خود به دسيسه اين دفاتر خالی که هيچ تالمی من 

  اعتراض ميکنموگياهان جنگلها را نابود ميسازند
  ميکنم به گاوهای ازخون چلانده پيشکشو خودم را بعنوان خوراکی

 بهنگاميکه نعره های وحشتناکشان دره ها را انباشته ساخته اند
. با نفت مست ميشود"هادسن"جائيکه   

   
 

Poeta En Nueva York, 1929-1932 
 شاعر در نيويورک

باربد: برگردان  


